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Abstract 
As one of the important issues in normative ethics, which, despite their 

significance and fundamental standing in Islamic ethics, moral rules have 

received less attention. With the aim of analyzing the nature of moral 

rules in the theory of divine proximity (qurb-e ilāhī) attributed to 

Ayatollah Mesbah Yazdi, this paper has been organized on the basis of 

the application of moral rules in this theory. The research method is 

descriptive-analytical, and the outcome of the research includes the 

derivation of eight characteristics of moral rules, the typology of moral 

rules, and the presentation of a specific definition. 

Accordingly, the theory of divine proximity is among the rule-based 

theories in Islamic ethics, in which moral rules play their role in the 

deduction of moral judgments as the middle term for proving more 

specific moral judgments through the major premise (kubrā) in the course 

of moral reasoning. The most important features of moral rules in this 

theory include: exemplifying moral judgment, universality, susceptibility 

to exceptions, realism, demonstrability, being informative (akhbārī), 

consistency with foundations and principles, and playing its role in the 

major premise of moral reasoning. Furthermore, various types of moral 

rules, such as positive and negative, general and specific, and primary 

(original) and derivative, were identified in this theory. 

Keywords: moral rule, Islamic ethics, theory of divine proximity, moral judgment, 
moral reasoning. 

* This article was presented at the International Conference on Islamic Humanities: 

Commemorating Allameh Mohammad Taghi Mesbah Yazdi. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 *چیستی قواعد اخلاقی در نظریۀ قرب الهی

 استاديار گروه اخلاق اسلامي دانشگاه معارف اسلامي/         حسن محيطي اردكان mohiti@Maaref.ac.ir 

 m-mesbah@iki.ac.ir گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني / دانشيار مجتبي مصباح
 20/20/2424 پذيرش: - 22/20/2424 دريافت:

 چكيده

رغم اهميت و آيد كه عليشمار ميبحث از قواعد اخلاقي يكي از مسائل مهم اخلاق هنجاري به
رو با هدف مقاله پيش جايگاه اساسي آن در اخلاق اسلامي كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

الله مصباح يزدي، بر اساس تحليل چيستي قواعد اخلاقي در نظرية قرب الهي منسوب به آيت
كاربست قواعد اخلاقي در اين نظريه سامان يافته است. روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي بوده و 

و ارائه  شناسي قواعد اخلاقيحاصل پژوهش استنباط هشت ويژگي براي قواعد اخلاقي، گونه
محور در اخلاق تعريفي خاص بوده است. بر اين اساس، نظرية قرب الهي جزء نظريات قاعده

تر اخلاقي از طريق قرار عنوان واسطة اثبات احكام جزئياسلامي است كه در آن قواعد اخلاقي به
ترين مكنند. مهگرفتن در كبراي استدلال اخلاقي نقش خود را در استنباط حكم اخلاقي ايفا مي

اند از: مصداقيت براي حكم اخلاقي، كليت، هاي قواعد اخلاقي در اين نظريه عبارتويژگي
پذيري، اخباري بودن، سازگاري با مباني و اصول، و ايفاي نقش در نمايي، برهاناستثناپذيري، واقع

عام و هاي مختلف قواعد اخلاقي نظير ايجابي و سلبي؛ كبراي استدلال اخلاقي. همچنين گونه
 خاص، و اصيل و اشتقاقي در اين نظريه شناسايي شد.

 .قاعده اخلاقي، اخلاق اسلامي، نظرية قرب الهي، حكم اخلاقي، استدلال اخلاقي ها:هواژكليد
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 مقدمه

هاي اخلاقي ترين مباحث اخلاق هنجاري بحث از قواعد اخلاقي است. قواعد اخلاقي در برخي ديدگاهز مهميكي ا

كه احكام جزئي اخلاقي با استفاده از آن قواعد ايگونهكنند؛ بهنگر نقش محوري را ايفا ميهاي قاعدهمانند ديدگاه

مكاتب و نظريات غربي پيشينة دور و درازي دارد. براي شوند. طرح مسائل مختلف درباره قواعد اخلاقي در صادر مي

آشنايان با مباحث فلسفة اخلاق يادآوري قاعدة اعتدال يا حد وسط ارسطويي نمونة خوبي براي نشان دادن قدمت 

تواند نشانگر قدمت بيشتر اين مسئله در تاريخ مباحث اخلاقي بحث است، هرچند پيگيري دقيق پيشينة بحث مي

زمين نيز حكايت از رونق اين بحث در ميان ايشان بر انديشة عالمان مغربآثار منتشرشده غربي يا مبتنيبشر باشد. 

هاي نظري گونه مباحث از منظر التفات به اهميت و جايگاه مسئله در حل ريز مسائل اخلاقي در حوزهدارد. رونق اين

 توجه است. گيري نظام اخلاقي قابلو عملي اخلاق و نيز تأثير آن در شكل

هاي غربي، در اخلاق اسلامي كمتر به طرح مباحث مرتبط با قواعد اخلاقي پرداخته شده است. بر خلاف ديدگاه

توجهي در برانگيز دانست، اما تحليل و بررسي اين مسئله فوايد و ثمرات قابلتوان تعجبهرچند اين مسئله را نمي

هاي اخلاقي در اخلاق كاربردي خلاقي، عام يا خاص و حل چالشترسيم نظام كامل و جامع اخلاقي، صدور احكام ا

صورت گسترده در اخلاق اسلامي معلول عوامل گوناگوني برانگيز نبودن عدم طرح قواعد اخلاقي بهدارد. تعجب

ترين آنها اين است كه اخلاق اسلامي در تقرير مشهور و رايج بين عالمان اخلاق اسلامي است كه يكي از مهم

اند و د وثيقي با فقه اسلامي دارد و بسياري از مسائل اخلاقي با تمسك به همان قواعد قابل حل و فصل بودهپيون

اند. اينكه آيا رو احتمالاً به گمان كفايت بحث از قواعد فقهي، قواعد اخلاقي مستقلاً مورد توجه قرار نگرفتهايناز

گر عدم پژوهش تواند توجيهو اينكه آيا اين تلقي عالمان اخلاقي مياند يا خير قواعد اخلاقي لزوماً همان قواعد فقهي

 طلبد.اند كه بررسي آنها مجال ديگري را ميباره باشد يا خير، مسائلياستقلالي در اين

عنوان يكي از مشهورترين و رو بررسي چيستي قواعد اخلاقي در نظرية قرب الهي بهمسئلة نوشتار پيش

ترين روش براي دستيابي به پاسخ اين مسئله، استخراج كاربردهاي اخلاقي است. منطقي هايترين ديدگاهرايج

باشد. پاسخ به اين مسئله افزون بر حل هاي آن بر اساس مباني نظرية قرب ميقواعد اخلاقي و تحليل ويژگي

خلاق اسلامي بوده و به درآمدي براي تحليل و بررسي قواعد اخلاقي در اتواند پيشابهامات درباره اين نظريه مي

هاي تطبيقي تر نظريات اسلامي در حوزة اخلاق از يكديگر و بررسيتقويت گفتمان نظري براي شناخت دقيق

زدايي از اين مسئله در نظرية مزبور و كمك كم در دو جهت ابهامفراهم آورد. بنابراين پژوهش در اين مسئله، دست

ساز تواند تأثيرگذار بوده و زمينهطوركلي ميوزة دانش اخلاق اسلامي، بهبه ايضاح مفهومي و محتوايي مسئله در ح

 باره باشد.تر در اينهاي عميقپژوهش

دليل گزينش اين نظريه، شهرت و رواج اين نظريه و نيز جايگاهي است كه اين ديدگاه براي قواعد اخلاقي در 
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الله مصباح هاي آيتوار بودن انديشهوط به نظاماستنباط احكام اخلاقي قائل است. بخشي از شهرت ديدگاه مرب

كند. جايگاه عنوان صاحب نظرية قرب الهي است كه بالتبع توقع حل مسائل نظري را در مخاطب ايجاد مييزدي، به

، 4الف، ج4302هاي اخلاقي مرتبط است )مصباح يزدي، مسئله نيز با مباني نظريه، ازجمله نظري دانستن گزاره

اند، هرچند (. روشن است كه استنتاج احكام جزئي اخلاقي نيازمند وساطت قواعد اخلاقي139ص، 4303؛ 06ص

تواند مستند به ادلة خاص خود باشد و مطابق اين ديدگاه در نهايت به عنوان احكام كلي ميخود قواعد نيز به

 (.412-416، ص4199بديهيات عقل نظري منتهي شود )محيطي و احمدي، 

كنون مورد توجه استقلالي قرار نگرفته و از هيچ پيشينة پژوهشي برخوردار نيست، هرچند اين مسئله تا 

مقالات معدودي وجود دارد كه ظاهر عناوين آن مرتبط با قواعد اخلاقي، تطبيق قواعد اخلاقي با قواعد حقوقي، 

دهد كه بررسي ر نشان مييا كاركرد قواعد اخلاقي در مسائل حقوقي يا سياسي است، اما بررسي محتواي اين آثا

هاي اخلاقي دقيق چيستي قواعد اخلاقي در اين آثار مورد توجه نبوده و اين قواعد در بسياري موارد با ارزش

اند ( يا كدهاي اخلاقي خلط شده4302(، اصول اخلاقي )ملاک ارزش( )فقيهي، 4306)معلي و محمدحسيني، 

هاي كلي درباره قواعد اخلاقي در (. انعكاس بحث4194پور، ؛ رستمي و تقي4198)عليميرزايي و سامانيان، 

( 8999عنوان فضايل رئيسي اخلاق )السامرائي، تر اخلاقي نيز گوياي تلقي قواعد اخلاقي بههاي مرتبطپژوهش

وگو است كه پذيري نظير حسن صداقت، قبح خيانت، لزوم امانتداري و رعايت ادب در گفتهاي تعميميا توصيه

دهد و مردم بيشتر با آنها سروكار دارند و بيشتر كتب اخلاقي، مواعظ صلي نظام اخلاقي را شكل ميبدنه ا

يك از (. افزون بر اينكه هيچ4301بهمن، اخلاقي و ابرازات اخلاقي به انعكاس آنها مي پردازند )حسيني قلعه

 اند.بر نظرية قرب الهي نبودههاي فوق مبتنيپژوهش

الله مصباح يزدي از طريق مطالعة تفصيلي و هاي آيتپاسخ به اين پرسش بررسي انديشه روش اتحاذشده براي

ها، استخراج و تحليل مطالب و در نهايت ارائه بندي دادهعميق آثار ايشان، گردآوري مستندات لازم، تجميع و دسته

 ها بوده است.يافته

دو مفهوم كليدي پژوهش، يعني قواعد اخلاقي و نظرية پرداختن به معنا و ارائه توضيحات مختصر و ضروري درباره 

 ها خواهيم پرداخت.قرب الهي، نخستين گام براي تحليل مسئلة پژوهش خواهد بود و در ادامه به ميزان ضرورت بدان

 . قواعد اخلاقي3

يه و ستون معناي پامعناي اساس، پايه و ستون است و قواعدالبيت بهقواعد جمع قاعده است. قاعده در لغت به

سورة  481ق، ذيل ماده قعد(. در آية 4191فارس، ق، ذيل ماده قعد؛ ابن4149رود )فراهيدي، كار ميساختمان به

نَّكَ وَ إذِْ يرَفْعَُ إبِرْاهيمُ القَْواعدَِ منَِ البْيَتِْ وَ إسِمْاعيلُ ربََّنا تقَبََّلْ منَِّا إِ » كار رفته است:بقره نيز اين واژه به همين معنا به

آيد. افزون بر شمار ميهاي خانه كعبه است كه امري مادي بهدر آية مزبور مراد از قواعد، پايه«. أنَتَْ السَّميعُ العْلَيمُ 
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سوره نحل قواعد در  86هاي معنوي و غيرمادي نيز اطلاق شده است. از باب نمونه در آية اين، گاهي قاعده به پايه

قدَْ مكَرََ الَّذينَ منِْ قبَلْهِمِْ فأَتَىَ اللَّهُ بنُيْانهَمُْ منَِ القْوَاعدِِ فَخرََّ علَيَهْمُِ السَّقفُْ »رفته است: كار هاي زندگي بهمعناي پايه

 «.منِْ فوَقْهِمِْ وَ أتَاهمُُ العْذَابُ منِْ حيَثُْ لا يشَْعرُوُنَ 

قانون اصل، ل، برخي قاعده را دال بر تا كنون تعاريف اصطلاحي متعددي براي قاعده ارائه شده است. از باب مثا

اي كلي دانسته كه منطبق بر تمام ، ذيل ماده قعد(. جرجاني قاعده را قضيه4329اند )معلوف، كلي دانسته و ضابطة

(. تهانوي نيز تعريف مشابهي ارائه كرده كه بر اساس آن، قاعده قضية كلي 13، ص4319جزئياتش است )جرجاني، 

تواند كبري و استنباط احكام جزئي، بر همة جزئيات خود منطبق است. اين قضية كلي مي است كه هنگام تشخيص

(. فاضل 4802، ص4006استدلال قرار گيرد و با ضميمة صغري حكم جزئي را از حالت قوه به فعل درآورد )تهانوي، 

عقيده وي، ره كرده است. بهمقداد قاعده را با اصل و قانون مترادف دانسته و در تعريف خود به كلي بودن آن اشا

توان با رجوع به آن كه احكام جزئي را ميطوريقاعده امري كلي است كه بر جزئيات زيادي منطبق است؛ به

 (.46ق، ص4192شناخت )فاضل مقداد، 

رود و ناظر به كار ميتوان اذعان كرد كه قاعده در اصطلاح علوم انساني در معناي غيرمادي بهطوركلي ميبه

هاي علوم مورد نظر و حقايق مربوط به آن علوم است، اما چيستي قاعده دقيقاً پرسشي است كه پاسخ به رچوبچا

 آن از نظرية قرب الهي در ادامه دنبال خواهد شد.

صفات  آن دسته از اخلاق جمع خلُق و خلُقُ است و در لغت به اخلاقي منسوب به اخلاق و علم اخلاق است.

متناسب  يكه انسان بدون تأمل و درنگ، كارهايطوراند؛ بهصورت ملكه درآمدهكه به شوديم اطلاق ينفسان داريپا

و  نيقابل تحس يصفات نفسانازجمله  مختلفي، ياصطلاح يمعان يواژه دارا ني. ادهديبا آن صفات را انجام م

است )مصباح،  ستهيشا يكارهاصفات و ، حيو تقب نيقابل تحس يصفات و كارها، داريو ناپا دارياعم از پا ح،يتقب

 يصفات و رفتارهاو هر دوي  استاصطلاحي فوق دوم  يمعنا ،در نظرية قرب الهي اخلاق(. مراد از 88، ص4199

(. بر اساس اين معناي از اخلاق، قواعدي كه در تركيب 82، ص4199)مصباح،  شوديرا شامل م قابل مدح و ذم

 ظر به هر دوي صفات و رفتارهاي اختياري انسان است.به اخلاقي اضافه شده، نا« قواعد اخلاقي»

توان اخلاقي را منسوب به علم اخلاق دانست؛ يعني منسوب به دانشي كه صفات نفساني و همچنين مي

(. در اين 42، ص4، ج4306كند )شريفي، داوري ميرفتارهاي اختياري انسان را براي دستيابي به سعادت، ارزش

رو شوند. ازاينكار گرفته مياند و در جهت استنباط احكام اخلاقي بهظر به احكام اخلاقيصورت، قواعد اخلاقي نا

رود. بنابراين كار نميگيرد، بهگذاري درباره امور اختياري صورت نميتعبير قواعد اخلاقي در مواردي كه ارزش

از موضوع بحث « تاتِ يذُهِْبنَْ السَّيئَِّاإنَِّ الْحسََنَ »قاعده تأثير كارهاي نيك در از بين رفتن كارهاي ناشايست 

 خارج است.
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 . نظريۀ قرب الهي3

گرا ترين مكاتب غايتالله مصباح يزدي معروف به نظرية قرب الهي است و از مهمنظرية اخلاقي منسوب به آيت

؛ 40، ص4311، اي رئاليستي است )مصباح يزديشناختي، نظريهآيد. اين ديدگاه به لحاظ مباني هستيشمار ميبه

گرا )مصباح يزدي، گرا و شناختشناختي، مطلق( و به لحاظ معرفت24-22، ص4321؛ مصباح، 366، ص4، ج4309

(. مفاهيم اخلاقي، اعم از مفاهيم ارزشي و لزومي معنادار و قابل 838، ص4321؛ مصباح، 801-803الف، ص4301

روند ناظر به كار ميهاي غيري بهو در مواردي كه ناظر به ارزش اند. اين مفاهيم از نوع مفاهيم ثاني فلسفي بودهتعريف

 سو و كمال اختياري انسان )هدف اخلاق( از سوي ديگر استرابطة صفات اكتسابي و رفتارهاي اختياري از يك

اخباري شناختي هاي اخلاقي نيز به لحاظ معرفتبنابراين گزاره(. 69-20الف، ص4322؛ 338الف، ص4301مصباح يزدي، )

 (.820-822، ص4ب، ج4302؛ 489الف، ص4301؛ 441و  40، ص4311)مصباح يزدي،  اندبوده و قابل صدق و كذب

عنوان معيار ارزش اخلاقي معرفي شده است. ارزش قرب به در اين نظرية اخلاقي، قرب به خداوند متعال به

رفتارهاي اختياري آدمي بر اساس نسبت  خداوند ذاتي است و مطلق است و ارزش اخلاقي ساير اوصاف اكتسابي و

، 4199؛ مصباح، 411-419الف، ص4301؛ 849-488، ص4311شود )مصباح يزدي، به قرب الهي مشخص مي

(. بنابراين هر كاري كه انسان را به خداوند متعال نزديك كند، خوب است و هر كاري كه انسان را از 401-403ص

نظريه به جهت ارائه مستند، ابتنا بر مباني عقلي و سازگاري با معارف نقلي  باشد. طرح اينخداوند دور كند، بد مي

نظر اي رايج و مشهور بدل كرده است. با حفظ تمركز بر بحث قواعد اخلاقي و قطعقابل توجه بوده و آن را به نظريه

ند راهنماي عمل فاعلان توارسد كه آيا صرف طرح اين ملاک با اين كليت مياز ساير جوانب، اين نكته به ذهن مي

توان در پاسخ به هر پرسشي درباره خوبي يا بدي افعال به اين هاي مختلف زندگي باشد و آيا مياخلاقي در موقعيت

« رابطة بين آن فعل با قرب را بايد در نظر گرفت و بر اساس آن ارزش فعل را مشخص كرد؟»پاسخ بسنده كرد كه 

ها پاسخ داد و به راهنمايي هايي از اين دست تا حدودي به برخي پرسشخرسد شايد بتوان با پاسبه نظر مي

جويندگان مسير سعادت كمك كرد، اما فاصلة زياد بين آن معيار كلي و نيازهاي جزئي در مقام عمل در بسياري 

ين منظر كنندگي و راهگشايي چندان مثمرثمر نيست. از اموارد موجب سردرگمي فاعل اخلاقي است و از لحاظ قانع

شود و اي و ميانجي براي انطباق مسائل جزئي و انضمامي با معيار كلي احساس ميشدت نياز به احكام واسطهبه

تواند مهم و تواند چنين نقشي را ايفا كند و از اين منظر توجه به قواعد اخلاقي در اين ديدگاه ميقواعد اخلاقي مي

 حياتي باشد.

 . كاربست قواعد اخلاقي2

صورت مفرد يا جمع در موارد الله مصباح يزدي حاكي از اين است كه قاعدة اخلاقي بهو بررسي آثار آيت تحليل

توان در ذيل دو دسته از يكديگر تفكيك كرد؛ صورت كلي مياند. اين كاربردها را بهكار رفتهمتعدد و متفاوتي به
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ص يا مصاديق فضايل اخلاقي. تفكيك اين دو هاي خادستة ناظر به احكام كلي اخلاقي و دستة ناظر به ارزش

توان گامي مؤثر در شناخت ماهيت قواعد اخلاقي در اين هاي بنيادين آنها ميدسته از يكديگر و تحليل ويژگي

 تري را از قواعد اخلاقي و جايگاهشان در نظرية قرب الهي به دست دهد.تر و دقيقنظريه باشد و درک واضح

 ي در احكام كلي. كاربست قاعده اخلاق4

دهد كه ترين آثار مرتبط با نظرية قرب الهي نشان ميتحليل محتوايي استعمال اصطلاح قاعدة اخلاقي در مهم

در بسياري موارد مفهوم قاعده اخلاقي به آن دسته از احكام كلي اخلاقي اطلاق شده كه بدون اينكه بيانگر 

سوي انتخاب و گزينش لي را براي هدايت فاعل اخلاقي بهارزش يا لزوم صفت يا رفتار خاصي باشند، چارچوب ك

در « الاهم فالاهم»اند از: قاعدة ترين قواعد اخلاقي ذكرشده در اين كاربرد، عبارتكنند. مهمفعل مطلوب تعيين مي

(، 403ج، ص4301؛ 310، ص3الف، ج4302تبيين مسائلي، نظير بايستگي تبعيت از ولايت فقيه )مصباح يزدي، 

ب، 4301هاي اخلاق فردي، اجتماعي و الهي )مصباح يزدي، اعتدال و حد وسط در مسائل مختلف حوزه قاعدة

جاي ديگران گذاشتن( )مصباح (، قاعده زرين )يا تعميم پذيري و خود را به810ج، ص4322؛ 388ـ342، ص8ج

اخلاقي تسهيل در (، قاعده نفي عسر و حرج در تطبيق با جواز 411-413، ص8؛ ج882، ص4ب، ج4301يزدي، 

هايي نظير خارج از ايران كه اجراي احكام اسلامي دشوار است )مصباح يزدي، ها در محيطانجام برخي فعاليت

(، وجوب دفع موارد 892، ص8ب، ج4301(، احتياط در ميزان دوستي و دشمني )مصباح يزدي، 816ب، ص4304

و تقدم مصالح اجتماعي بر فردي )مصباح ( 318ج، ص4301؛ 483الف، ص4304الرفع )مصباح يزدي،  واجب

هاي مستقل (. بررسي معنا، چيستي، كاربرد و گستره هر يك از قواعد مذكور پژوهش482ب، ص4322يزدي، 

بخشي هر يك از آنها در ترسيم مسير درست اخلاقي براي طلبد، اما كليت قواعد فوق و الهامديگري را مي

توجه براي ايضاح مفهوم قواعد در اين ه اشتراک همه آنها نكتة قابلعنوان وجدستيابي به سعادت حقيقي به

 باشد.نظريه مي

 هاي خاص. كاربست قاعده در ارزش0

هايي كه تا كنون نامي از قواعد اخلاقي در آنها به ميان آمده و در پيشينه به برخي از آنها اشاره شد، در بيشتر پژوهش

، نظير صداقت، شجاعت، مهرباني، حفظ حريم خصوصي و... به كار رفته است، هاي اخلاقيقاعدة اخلاقي درباره ارزش

محققان  يبرخآيند. شمار ميكه اين موارد مصاديق فضايل اخلاقي در حوزة صفات و رفتارهاي اختياري بهدرحالي

در و  ديگويم سخن يآن به ملكات نفسان ليو تبد لياند كه دربارة كسب فضادانسته يكل ييايقواعد اخلاق را قضا

در آثار  .(46، ص8999اند )السامرايي، سخن به ميان آوردهچهارگانه حكمت، عفت، شجاعت و عدالت  ليفضا باره ازاين

ها اشاره شد، قواعد اخلاقي ساز كه پيش از اين بدانالله مصباح يزدي نيز افزون بر كاربرد در احكام كلي و چارچوبآيت

اند. اين كار گرفته شدههاي مختلف اخلاقي بهدر بسياري موارد براي اشاره به مصاديق ارزش و لزوم اخلاقي در حوزه
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ها اشاره شد، هرچند جزئيت آنها نسبي است و با معيار قابليت انطباق ه پيش از اين بداناند كتر از احكامياحكام جزئي

اند از: الله مصباح يزدي عبارتهايي از اين نوع كاربردها در آثار آيتآيند. نمونهشمار ميبر مصاديق متعدد، كلي به

رعايت (، 821ـ823، ص3الف، ج4302اح يزدي، اطلاق قاعدة اخلاقي براي اشاره به منع تجاوز به اموال ديگران )مصب

(، ترجيح و خوبي عفو و گذشت 382، ص3الف، ج4302ادب و نرمي و ملاطفت در سخن گفتن )مصباح يزدي، 

)مصباح يزدي،  زيآممحبت ياقتصاد تيمنع از منت در هر فعال(، 326و 323، ص3الف، ج4302)مصباح يزدي، 

(، پرهيز از خشم و لزوم 412، ص8ب، ج4301)مصباح يزدي، بايستگي صله رحم (، 411، ص 8ب، ج4301

 ( و لزوم احترام به همسر در ملأ عام402، ص8ب، ج4301رفتاري با ديگران )مصباح يزدي، خوش

 (.843، ص8ب، ج4301)مصباح يزدي، 

 هاي قواعد اخلاقي. ويژگي2

توان به استخراج و قاعده در آثار مرتبط، مي سو و تحليل كاربردهاي مفهومبا توجه به مباني نظرية قرب الهي از يك

ها به نوبة خود دستيابي به تعريف قواعد هاي قواعد اخلاقي در اين ديدگاه پرداخت. اين ويژگياستنباط ويژگي

شناسي آنها را تسهيل خواهد كرد و مجموع اين مباحث در ترسيم جايگاه قواعد اخلاقي تأثيرگذار اخلاقي و گونه

 اند از:ها عبارتاين ويژگيخواهد بود. 

آيند كه مطابق نظرية شمار ميقواعد اخلاقي در هر دو كاربست فوق مصداق حكم اخلاقي )گزاره اخلاقي( به

(. بنابراين 366، ص4، ج4309اند )مصباح يزدي، قرب الهي حاكي از رابطة واقعي ميان موضوع گزاره و هدف اخلاق

رو ( و ازاين341-343، ص4301آيد )شريفي، شمار مياخلاقي و هنجاري بههر قاعدة اخلاقي در حقيقت يك حكم 

، 4، جب4302مصباح يزدي، با قواعد ساير علوم متفاوت است، هرچند ممكن است از وجوه ديگري متشابه باشند )

 (.842ـ841، 402، 411، 430، ص4ج، ج4302؛ 381و  11-13، ص4، ج4306؛ 826-821و  816-812ص

معنا است كه بر مصاديق متعددي قابل انطباق ايناند، نه جزئي. كلي بودن قواعد اخلاقي بهكلي قواعد اخلاقي

هاي اخلاقي را دربر گيرد. بنابراين است. مصاديق متعدد ممكن است مربوط به حوزة خاص باشد يا همة حوزه

كار گرفته هاي اخلاقي بهمة حوزهممكن است يك قاعده نظير قاعدة حد وسط يا الأهم فالأهم )قاعده اولويت( در ه

پذيري( به حوزة محدودتري نظير اخلاق اجتماعي اختصاص داشته باشد. محدود شود يا نظير قاعدة زرين )تعميم

اي خاص منافاتي با كلي بودن آن ندارد؛ زيرا در همان حوزة خاص بر مصاديق متعددي بودن يك قاعده به حوزه

 قابل انطباق است.

اند، اخلاقي و كليت يك طرفه است و نه دو طرفه؛ بدين معنا كه هرچند همة قواعد اخلاقي كلي رابطة قواعد

شمار نيايد. اي كلي باشد، اما قاعده اخلاقي بهتوان هر گزاره كلي را قاعده دانست؛ زيرا ممكن است گزارهاما نمي

رو كليت هرچند يكي از عده تفاوت دارد. ازاينمعناي ملاک ارزش( كلي است، اما با قاطور كه اصل اخلاقي )بهنهما
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آيد، اما شرطي لازم است و نه كافي. پس رابطة بين اين دو عموم و خصوص شمار ميشرايط قاعده اخلاقي به

 مطلق است و بر اين اساس هر قاعدة اخلاقي حكم كلي است، اما هر حكم كلي، قاعده اخلاقي نيست.

توان برخي موارد را از شمول برخي قواعد اما استثناناپذير نيستند. بنابراين مي قواعد اخلاقي هرچند كليت دارند،

هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي شركت استثنا كرد. از باب نمونه قاعدة حد وسط در شرايط عادي بايد در فعاليت

ندگي شود، اما به هنگام گيري از ساير شئون زكرد، نه اينكه شركت در يك نوع فعاليت، مانند فرهنگي موجب كناره

توان قاعده حد وسط را جز جهاد چشم پوشيد. از اين منظر ميها بهوجوب و اولويت جهاد، بايد از ساير فعاليت

معناي ديگر و به دليل منعطف بودن حد (، هرچند به388و  389، ص8ب، ج4301مصباح يزدي، استثناپذير دانست )

يز منطبق با قاعده حد وسط است. مورد محتمل ديگر در تزاحم بين ملاک وسط نسبت به شرايط، اين نوع رفتار ن

دو دستور اخلاقي است كه در اين موارد هر دو قاعدة اخلاقي مرتبط قابل اجرا نيستند و يكي موجب استثناي 

(. مقوله استثناپذيري به ميزان كليت احكام اخلاقي وابسته 406، ص8ب، ج4301ديگري است )مصباح يزدي، 

كه اصل اخلاقي استثناناپذير است و هرچه طوريشود، بهتر باشد از ميزان آن كاسته ميت. بنابراين هرچه كلياس

تر كه برخي از آنها را با توجه به تر باشد، استثناپذيري آن بيشتر است و به همين دليل احكام اخلاقي جزئيجزئي

ز استثناپذيري بيشتري برخوردار است، بدين معنا كه مقيد توان در زمره قواعد اخلاقي خاص دانست، انكتة بعد مي

عنوان مثال قاعده احسان و گذشت براي برخورد با همة مردم قابل اجرا نيست و با باشند. بهبه قيود بيشتري مي

 (.406، ص8ب، ج4301برخي نبايد مطابق آن عمل كرد و از اين منظر اين قاعده استثناپذير است )مصباح يزدي، 

هاي واقعي و والاي انساني موجب واقعي بودن احكام اخلاقي در نظرية قرب الهي، منشأ قواعد اخلاقي خواستبه

هاي شخصي و گروهي كه هميشه منشأ اختلافات و فسادهاست است كه اموري ثابت و تغييرناپذيرند، نه خواست

 نما هستند.اعد اخلاقي واقع(. بر اين اساس قو438، ص4308؛ 826-810، ص4، جب4302مصباح يزدي، )

عنوان بخشي از مقدمات برهان قرار گيرند و توانند بهرو هم مياند. ازاينقواعد اخلاقي در نظرية قرب الهي برهاني

شناختي كافي رو بايد با استفاده از اصول عقلي به بديهيات ارجاع يابند تا از ضمانت معرفتيا نتيجة برهان باشند. ازاين

 (.826ـ810، ص4، جب4302؛ 342، ص8ب، ج4301مصباح يزدي، ک عمل قرار دادن برخوردار باشند )براي ملا

هاي ناظر به روابط بين صفات اند. طبق مبناي برگزيده، احكام اخلاقي گزارههاي اخباريقواعد اخلاقي گزاره

احكام اخلاقي، اخباري و حكايتگر سو و هدف اخلاق از سوي ديگرند. بنابراين اكتسابي و رفتارهايي اختياري از يك

توان آنها را به خاطر اهدافي نظير تفنن ذهني يا تأمين اهداف تربيتي اند، هرچند مياز هستي و واقعيت خاصي

خاصي در ظاهر به شكل انشائي تبديل كرد. به همين صورت، قواعد اخلاقي نيز از آن جهت كه حكم و گزاره 

هاي انشائي نيز بيان كرد. توان آن را در قالب گزارهاند، گرچه ميهاي اخباريشمار مي آيند، گزارهاخلاقي به

شناختي كرد توان درباره مطابقت يا عدم مطابقت آنها با واقع داوري معرفتاند و ميدليل قابل صدق و كذبهمينبه
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دوستي و دشمني را  توان قاعدة احتياط در ميزان(؛ براي نمونه گرچه مي816، ص4، جب4302مصباح يزدي، )

خصومت و دشمنى خود را به همة »و  «نكن ارزانى تمراتب دوستى و عواطف را به دوستهمة »صورت انشائي به

درآورد، اما حقيقت اين قاعده اخبار از اين است كه اظهار همة مراتب دوستي يا دشمني « نكناظهار  تدشمن

نها موجب اخلال در روابط اجتماعي و تأمين سعادت اجتماعي پيامدهاي منفي را به دنبال دارد كه عدم توجه به آ

 شود.انسان مي

قواعد اخلاقي در هر نظام اخلاقي متناسب با مباني فرااخلاقي و ملاک ارزش اخلاقي آن نظام خواهند بود. 

قواعد اخلاقي هاي توان يكي از ويژگيبنابراين انسجام قواعد اخلاقي و تناسب آن با مباني و اصول آن نظام را مي

(. انسجام بين اجزا و عناصر يك 488، ص3الف، ج4302دانست كه در اين ديدگاه نيز مدنظر است )مصباح يزدي، 

طلبدكه بخشي از آن با فهم دقيق نظام اخلاقي، ترسيم روابط بين سطوح نظري فرايند استنباط حكم اخلاقي را مي

شود. هرچند ارائه تفصيلي اين زاويه از بحث نيز بعدي مشخص ميهاي اخلاقي و ارتباط آن با حلقات قبلي و ويژگي

صورت اجمالي قواعد اخلاقي را ناشي از مباني و توان بهمستلزم پژوهش مستقل ديگري است، اما در اينجا مي

جه كم عدم مخالفت با آنها و توترين آنها مطابقت با عقل و نقل و يا دستمهماصول اخلاق اسلامي دانست كه از 

ستيزي است. به همين دليل تبيين قواعد اخلاقي اسلامي متمايز از معنايي معادل قرب به خدا( و ظلمبه عدالت )به

، نظير اخلاق يوناني و اخلاق ليبراليستي خواهد بود كه محور آنها حد وسط و تبيين قواعد اخلاقي ساير مكاتب

 (.342-341ص، 4301ي، ؛ شريف388-342، ص8ب، ج4301آزادي است )مصباح يزدي، 

هايي قرار داد كه با افزودن مصاديق توان آنها را كبراي استدلالويژگي ديگر قواعد اخلاقي اين است كه مي

كارگيري اي از به(. نمونه343، ص4301شود )شريفي، عنوان صغري، ساير احكام اخلاقي كشف مياخلاقي به

 ر استدلال زير ملاحظه كرد:توان دقواعد اخلاقي در كبراي استدلال را مي

 . در ميان گذاشتن همة اسرار با دوستان ممكن است منجر به از بين رفتن آبروي اجتماعي انسان شود؛الف

ب. هرچه ممكن است منجر به از بين رفتن آبروي اجتماعي انسان شود بد است )مطابق قاعده احتياط در 

 ميزان دوستي و دشمني(؛

 اسرار با دوستان بد است.پس، در ميان گذاشتن همة 

قواعد اخلاقي لزوماً ايجابي نيستند، بلكه ممكن است ايجابي يا سلبي باشند. بيشتر قواعد مختلف 

شده در نظرية قرب الهي، نظير قاعدة اعتدال، قاعدة اولويت، قاعدة احتياط در دوستي و دشمني، و مطرح

ند، اما برخي از آنها نظير قاعدة نفي عسر و حرج از قاعدة تقدم مصالح اجتماعي بر فردي ماهيت ايجابي دار

پذيري نيز تقرير دوگانه ايجابي و سلبي ماهيت سلبي برخوردارند. برخي قواعد اخلاقي، نظير قاعدة تعميم

(. بر اساس اين قاعده هر فرد 4306دشتي، ) شوددارند و گاه از آنها به ترتيب با قاعدة زرين و سيمين ياد مي
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 پسندد براي آنها نپسنددپسندد، براي ديگران نيز بپسندد و هرچه را براي خود نميرا براي خود ميبايد هرچه 

 (.411-413، ص8؛ ج882، ص4ب، ج4301)مصباح يزدي، 

اند و نبايد همه را از اين جهت يكسان دانست. برخي قواعد قواعد اخلاقي به جهت سعه و ضيق گستره متفاوت

هاي اخلاقي، اعم از فردي، اجتماعي، الهي و عدة الأهم فالاهم )اولويت( در همة حوزهنظير قاعدة اعتدال يا قا

پذيري، قاعدة احتياط در ميزان دوستي و دشمني محيطي جاري است، اما برخي قواعد نظير قاعدة تعميمزيست

ق اجتماعي مختص اخلاق اجتماعي يا بخشي از آن )اخلاق دوستي و دشمني( است كه حوزه آن اخص از اخلا

توان دستة نخست را قواعد عام و دستة دوم را قواعد خاص ناميد. برخي از اطلاقات قواعد است. از اين منظر مي

اخلاقي بر احكام اخلاقي كه در كاربست دوم ذكر شد، نظير منع تجاوز به اموال ديگران، يا به تعبير ديگر، احترام به 

بر قواعد خاص منطبق دانست و چنين اطلاقي را در اين راستا موجه توان رحم را ميحقوق ديگران و نيز صله

 (.412، ص8ب، ج4301دانست )مصباح يزدي، 

اند و از شناختي و منشأ پيدايش قابل سنجش و بررسيقواعد اخلاقي در نسبت با يكديگر نيز به لحاظ هستي

قواعد اخلاقي مستقيماً از اصل اخلاقي و توان آنها را از يكديگر تفكيك كرد. از اين منظر، برخي اين حيث مي

ترين قواعدند. برخي قواعد نيز از ساير احكام اند. اين دسته از قواعد به صورت منطقي كلينظرية ارزش اتخاذ شده

توان قواعد اخلاقي اصيل و دستة دوم را قواعد اخلاقي شوند. دستة اول را مياخلاقي كلي )قواعد ديگر( استنتاج مي

يا استنباطي ناميد. قاعدة الاهم فالأهم از نوع دستة نخست است كه از سنجش ميزان قرب دو صفت يا  اشتقاقي

اي از نوع دوم است كه ريشة اشتقاق دست آمده است و قاعدة تقدم مصالح اجتماعي بر فردي نمونهرفتار اختياري به

 آن قاعدة الأهم فالأهم بوده است.

شود، تمسك به قواعد فقهي براي تبيين قاعدة يين قواعد اخلاقي مشاهده ميتوجه ديگري كه در تبنكتة قابل

طوركلي فقه و اخلاق از منظر اخلاقي است. اين نكته نشانگر پيوند عميق بين قواعد فقهي و قواعد اخلاقي و به

ن مثال در بحث از عنواكند. بهايشان است و تقرير عدم تفاوت ماهوي بين اخلاق و فقه از نظر ايشان را تقويت مي

تمسك شده و از آن به قاعدة فقهي تعبير « الناس مسلطون علي انفسهم»منع تجاوز به حقوق ديگران به قاعدة 

 (.821ـ823، ص3الف، ج4302كه موضوع بحث اخلاق بوده است و نه فقه )مصباح يزدي، شده است، درحالي

الله مصباح يزدي و گستره آن بر اساس آيتبا توجه به بررسي اطلاقات مفهوم قواعد اخلاقي در آثار 

رسد قواعد اخلاقي عام و اصيل را شناسي قواعد و تقسيم آن به عام و خاص، و اصيل و اشتقاقي به نظر ميگونه

نظر و  ازمندينبديهي نيست، بلكه خود  قيبر مصادآنها  انطباقتوان آن دسته از احكام اخلاقي دانست كه مي

به بحث، نظر و استدلال نياز دارد و بديهي نيست.  وسط حد قيمصاد نييتبعنوان نمونه هباشد. بمياستدلال 

را  ميتيمال  دينبا» شوند، بر خلاف ساير احكام اخلاقي، نظيرناميده ميقاعده  موارد مذكوراحكام ناظر به رو ازاين
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و اموال آنها روشن  ميتينطباقش بر افراد اآيد؛ زيرا شمار نميكه هرچند حكم اخلاقي كلي است، اما قاعده به« خورد

منظور ساماندهي رفتارهاي بيروني معناي لغوي و بهتواند استعمالي مجازي يا ناظر بهو اطلاق قاعده بر آن مي است

توان اذعان كرد كه مفهوم قاعدة اخلاقي در آثار ايشان تنها بر قواعد اخلاقي حقيقي به كار نرفته باشد. بنابراين مي

 هاي اخلاق در نظر گرفت.اي از حوزهت، هرچند برخي اطلاقات را بتوان بر قواعد اخلاقي خاص حوزهاس

هاي اساسي و بنيادين قواعد اخلاقي عنوان ويژگيتوان بههاي فوق هشت ويژگي نخست را مياز بين ويژگي

ذ از كاربردهاي مختلف در نظرية هاي نهم، دهم و يازدهم ناظر به انواع قواعد اخلاقي متخدر نظر گرفت. ويژگي

كند. نكتة دوازدهم به مبنايي هاي قواعد اخلاقي در اين نظريه كمك ميترين گونهقرب است و به شناخت مهم

مهم اشاره دارد كه زمينه را براي استخراج قواعد اخلاقي در اخلاق اسلامي فراهم كند و نكتة سيزدهم نيز تفسيري 

 آيد و توجيهي براي ايضاح مفهومي قواعد بر اساس كيفيت تطبيق بر مصاديق است.شمار مياز ويژگي هشتم به

هاي هاي قواعد اخلاقي و تحليل آنها بر اساس مباني نظرية قرب الهي و درنتيجه استنباط ويژگيكاربست

مثابه احكام بهدارد و آن را قواعد اخلاقي تا حدود زيادي پرده از چيستي قواعد اخلاقي در اين نظريه برمي

كند. اين تلقي از قواعد منظور استنباط حكم اخلاقي به روش قياسي و سير از كلي به جزئي معرفي ميميانجي به

اخلاقي افزون بر اينكه از پشتوانة نظري كافي برخوردار است، در حل مسائل نظري اخلاقي تأثيرگذار خواهد بود. 

را برداشت و به تعريف قاعدة اخلاقي پرداخت. در نظرية قرب الهي،  توان آخرين گام مدنظر در پژوهشاكنون مي

حكم اخلاقي كلي و نظري است كه با قرار گرفتن در كبراي استدلال اخلاقي در استنباط ساير »قاعدة اخلاقي 

و بدين صورت راهنماي كلي فاعل اخلاقي براي تعيين وظايف اخلاقي در « احكام اخلاقي تأثيرگذار است

 باشد.ا متناسب ميهحوزه

 گيرينتيجه

حاصل پژوهش در نظرية قرب الهي براي يافتن پاسخ به پرسش از چيستي قواعد اخلاقي، استخراج دو نوع كاربرد و 

هاي متخذ از سيزده ويژگي، شش گونة متفاوت و تعريفي خاص براي قواعد اخلاقي بوده است. با توجه به ويژگي

الله مصباح يزدي، از ميان كاربردهاي قواعد اخلاقي، كاربرد قاعده در احكام كلي از آيتمباني و تعابير موجود در آثار 

هاي باشد. بنابراين ديدگاه قرب الهي از نوع ديدگاهنوع استخدام مفهوم در معناي حقيقي و مصداق بالذات خود مي

اند از: مصداقيت براي ن نظريه عبارتهاي قواعد اخلاقي در ايترين ويژگيآيد. مهمشمار مينگر اخلاقي بهقاعده

پذيري، اخباري بودن، سازگاري با مباني و اصول، و ايفاي نقش نمايي، برهانحكم اخلاقي، كليت، استثناپذيري، واقع

هاي مختلفي از قواعد اخلاقي به دست آمد ها، گونهدر كبراي استدلال اخلاقي. همچنين در ضمن تحليل ويژگي

بندي قواعد اخلاقي بر حسب نياز شود. بر اين اساس قواعد اخلاقي ايجابي و سلبي، قواعد دستهتواند منشأ كه مي

  اند.اخلاقي عام و خاص و قواعد اخلاقي اصيل و اشتقاقي از يكديگر قابل تفكيك
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 . قم:نياتحقيق و نگارش قاسم شبان. كاوشي در نظريه ولايت فقيه :ترين حكومتحكيمانه ج(.4301) مصباح يزدي، محمدتقي
 .آموزشي و پژوهشي امام خمينية مؤسس

نيا. قم: يمحمدمهدى كريم و تحقيق و نگارش محمدمهدى نادرى قمى .حقوقى اسلامنظريه (. 4306) مصباح يزدى، محمدتقى
 .آموزشي و پژوهشي امام خمينية مؤسس

آموزشي و پژوهشي ة مؤسس . قم:تحقيق و نگارش محمدحسين اسكندري. اخلاق در قرآن الف(.4302) مصباح يزدي، محمدتقي
 .امام خميني

 .آموزشي و پژوهشي امام خمينية مؤسس . قم:آموزش فلسفه ب(.4302) مصباح يزدي، محمدتقي
آموزشي و پژوهشي ة مؤسس . قم:تحقيق و نگارش كريم سبحاني .نظريه سياسي اسلامج(. 4302) مصباح يزدى، محمدتقى

 .امام خميني
 .آموزشي و پژوهشي امام خمينية مؤسس. قم: بنياد اخلاق(. 4321مصباح، مجتبي )
 .آموزشي و پژوهشي امام خمينية مؤسس . قم:اخلاق ةفلسف (.4199) مصباح، مجتبي

 . تهران: ايران.المنجد في اللغة و الأدب و العلوم (.4329ئيس )معلوف، لو
 .880-403، (41)1دين و قانون،  .درآمدي بر تعامل اخلاقي و حقوقي (.4198، عباس )معلي، مهدي و محمدحسيني

  


